
غزل شمارهٔ ۲۸۹

َعِ وی و ف ات ِذار و ََش َ
یََش ِ و و ت دایا دََِش

درم شاد و ل ات و  بازی روزی
بُِد زارم و  ع باد َُهَش

ن مان  ِ از او یک نه دارم دل
 د و یک ددهت و دارد نَِهَش



ویِ ر از  ِون شََِش یآد
 ون یچد از وهٔ مِ َهَش

چارده ساُ ی چابُکِ رن دارم
  جان حه  وش ات، َِ چاردَهَش

از یِ آن ُلِ ورُِه دلِ ما یارب
ش ََ د نا  مدد  د جا ود

یارِ ددارِ ن ار ق دن سان شََِد
ِرََد زود  جاداریِ ود دَش



ُ ٔآن دا َ ف م اش  جان
صدفِ هٔ حاظ ُوَد آرامَهَش

تفسیر فال

تو که از خوبی و لطف و صفا به طور کامل برخورداری، چرا محبت و مهربانی

خویش را از دیگران دریغ میکنی؟ آیا نمیدانی که این رفتار نه تنها بر روابط

اجتماعیات تأثیر منفی میگذارد، بلکه موجب ایجاد فاصله و بیاعتمادی نیز

خواهد شد؟ هنوز در حال و هوای کودکانه سیر میکنی، گویی در دنیایی

خیالی ساکن هستی، و با این روش از زیر کارها شانه خالی میکنی. یادت

باشد که با شکستن دلها و نادیده گرفتن احساسات دیگران به جایی

نخواهی رسید. اگر واقعاً محبت، خوبی، لطف و صفا را یکجا داشته باشی، نه

تنها خودت احساس رضایت بیشتری خواهی کرد بلکه پیش خلق نیز مقامت

به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت. زیرا انسانها همواره به دنبال ارتباطاتی

عمیقتر و صادقانهتر هستند؛ بنابراین با گسترش مهربانی خود میتوانی در

دلها جا پیدا کنی و تأثیر مثبتی بر زندگی اطرافیان بگذاری.
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